
 درخواست طلاق به خاطر خساست 
مرد 70 ساله

 کنــار زوج‌های جوانی که بــرای طلاق به دادگاه خانواده آمده بودند، 
حضــور زوجــی میانســال در طبقــه اول مجتمــع قضایــی خانــواده 
خودنمایی می‌کرد. زن حدود 60 ســال داشــت و همسرش تقریباً 10 

سالی بزرگتر نشان می‌داد.
چهره شــان را بیشــتر پشــت ماســک پنهــان کــرده بودند انــگار از 
نگاه‌هــای اطرافیان فراری بودند. بدون اینکه با هم حرف بزنند مرد 
مرتب به ســاعتش نــگاه می‌کرد و زن هم با دســتمالی مچاله شــده 

چشم‌هایش را پاک می‌کرد.
بعد از نیم ســاعت منشــی دادگاه در شــعبه را باز کرد و آنها را به 

داخل شعبه فراخواند. محمود... و مریم...
زن و مرد میانســال با ســرعت وارد شــعبه شــدند و با یک ســام 

هردو کنار هم روی صندلی ردیف اول نشستند.
قاضــی در ابتدا با تعجب آنها را نگاه کرد و پرســید: برای مشــکل 

خودتان آمده‌اید؟
محمــود و مریــم هــردو بــا حالتــی کــه انــگار از این ســؤال قاضی 

خجالت کشیده بودند با سر حرف قاضی را تأیید کردند.
قاضــی پرونــده را بــاز کرد و بــا نگاهی بــه دادخواســت، رو کرد به 

مریم و گفت: خواسته شما چیست؟
مریــم جــواب داد: 16 ســاله بــودم کــه بــا محمــود ازدواج کــردم. 
همســرم هیچ مال و ثروتی نداشت. من خیاطی می‌کردم و محمود 
هم نجار بود و با قناعت و ســختی توانســتیم خانه‌ای در شهرســتان 
بخریــم پــس از آن با تلاش بیشــتر خانه‌مان را فروختیــم و به تهران 
آمدیم و خدا 5 تا بچه به ما داد. 3 دختر و دو پسر که الان همه آنها 
ازدواج کرده‌اند و مســتقل شــده‌اند. 8 تا هم نوه داریم اما بعد از این 
همه ســال فهمیدم هرچقدر قناعت کردم و سختی کشیدم فایده‌ای 
نداشــت و همســرم هیچ معرفتی ندارد. حالا هــم تصمیم گرفته‌ام 

از او جدا شوم.
قاضــی گفــت: بعد از حدود 40 ســال زندگی مشــترک با داشــتن 

عروس و داماد و نوه چرا باید چنین تصمیمی بگیرید؟
مریم پاســخ داد: خواست قلبی‌ام این نیســت اما چاره‌ای ندارم. 
مــا از صفر شــروع کردیم و محمود بــه پدر خدابیامــرزم قول داد که 
دختــرش را خوشــبخت کند اما انگار دســتم نمک نداشــت. از خانه 
و ماشــین بگیریــد که همه را با کمک هم خریدیــم اما در این زندگی 
حتی یک ســوزن به‌ نام من نیســت و همه به‌ نام خودش است حتی 
بــرای خــرج خانه باید بــرای ریال بــه ریالش جواب پــس دهم. یک 
وقتــی کار می‌کــردم و خودم هم درآمدی داشــتم اما الان چشــمانم 
دیگــر نمی‌بینــد و نمی‌توانــم زیاد کار کنــم بنابرایــن از وقتی محتاج 
شــوهرم شــدم با من بســیار بدرفتاری می‌کنــد. اگر خریــد می‌کنم از 
من فاکتور خریدها را می‌خواهد! بعد از به قول شــما 40 سال زندگی 
مشــترک مــن حتی یک انگشــتر ســاده هم نــدارم. اگر همیــن امروز 
طــاق بگیــرم باید در خانه بچه هایم یا فامیل ســربار شــوم چون نه 

پس‌اندازی دارم نه جایی برای ماندن.
قاضــی رو کــرد بــه محمود و گفت: شــما حرف‌های همســرتان را 
تأییــد می‌کنیــد؟ محمــود آب دهانش را قــورت داد و گفــت: من که 
خانه و ماشین و پولم را با خودم به گور نمی‌برم. همه آنها می‌ماند. 
نمی‌دانم چرا این زن حرص مال دنیا را می‌خورد؟! از اول هم گفتم 
هر چیزی که به‌ نام من اســت مال هردوی ماســت. اما او اصرار دارد 
کــه 3 دانــگ خانه را به نامش بزنم. جناب قاضی من مرد هســتم و 
سرپرســت خانواده در طایفه ما این رســم نیست که اموال به‌ نام زن 
باشــد و اگر می‌خواستم چنین کاری را انجام دهم به خانواده‌ام باید 

چه جوابی می‌دادم؟!
قاضی گفت: مگر شما با طایفه ات زندگی می‌کنی؟ دیگر از شما 

سن و سالی گذشته و این حرف ها عجیب است.
محمــود جواب داد: اگر خانه را به نامش می‌کردم و می‌گفت برو 
بیــرون کجا می‌رفتم. از کجا معلوم که بعد از اینکه اموالم به نامش 
می‌شــد با من زندگی می‌کرد؟ من او را دوست دارم اما نمی‌خواهم 

مسائل مالی بین ما فاصله ایجاد کند!
قاضی حرف محمود را قطع کرد و گفت: اتفاقاً با کارهایت، میان 
خــودت و همســرت فاصلــه انداختــی! شــما وقتی با همســرت عقد 
کردی یعنی در همه مســائل با او شــریکی. از شــادی و غم تا دارایی 
و نــداری. ضمن اینکه شــما به تنهایی خانه و ماشــین و پول را جمع 
نکــرده ای. همســرت از همان اول پا به پای شــما کار کرده و زحمت 
کشــیده آن وقت چرا مالی که با تلاش هردوی شــما جمع شده باید 

انحصاری به‌نام شما باشد.
مریــم بــه یکباره گفت: آقای قاضی این همه مشــکلات ما نیســت. 
زمانــی کــه عروس‌هــا و دامادهایم هم بــه خانه ما می‌آینــد مدام باید 
خجالت بکشم، چون حتی دوست ندارد برای بچه‌ها و نوه هایش هم 
خــرج کند. برای تهیــه موادغذایی و میوه باید التماســش کنم تا خرید 
کند و بعد هم با تأکید به من بگوید که غذا زیاد درست نکنی که بماند. 
عــروس و دامادهــا هم متوجه این رفتــارش شــده‌اند و تمایلی ندارند 
بــه خانــه ما بیایند. بخــدا از وقتی میهمان به خانه مــا می‌آید تا زمانی 
که می‌روند لحظه شــماری می‌کنم تا آبروریزی نشــود و از خجالت آب 
می‌شــوم. آقای قاضــی هیچکدام از اقوامــم را نمی‌توانم برای شــام و 

ناهار دعوت کنم چون به عقیده او خرج درست می‌شود!
قاضــی در حالــی که نــگاه معنا‌داری بــه محمود می‌کــرد، گفت: 

درسته؟
محمــود جــواب داد: آقای قاضی من می‌گویم اســراف نکنیم اما 
مریم بد برداشت می‌کند. وقتی برای میهمانان 3 پیمانه برنج بسه 
چــرا باید 5 پیمانه درســت کنیم؟ مــن فکر اقتصــادی دارم! اما این 
زن فقــط بــه فکر ولخرجیــه و اگر من نبودم حالا معلــوم نبود که چه 

وضعیتی داشتیم.
مریــم گفــت: اگر ولخــرج بودم و به فکــر زندگی‌مان نبــودم اصلًا 
نمی‌توانســتیم خانــه بخریــم مــن چه ولخرجــی ای کــردم! من چه 
چیــزی بــرای خودم خریــدم. اصلًا آقــای قاضی طلاق مــن را صادر 
کنیــد. مهریــه‌ام را هم می‌بخشــم تــا این مرد بــا مال و امــوال و فکر 
اقتصــادی اش زندگــی کنــد. ظاهــراً مــن هیچ حقــی در ایــن زندگی 

ندارم!
قاضــی چنــد ثانیه‌ای ســکوت کــرد و گفت: آقــای محمــود... از 
نوع صحبت هایت متوجه شــدم که همســرت را دوســت‌ داری اما 
نوع نگاهت مشــخص است که به مســائل مالی به‌صورت افراطی 
نــگاه می‌کنی. اگر خانواده ات را دوســت‌ داری بایــد رفاه و آرامش 
و آســایش آنها را هم در نظر بگیری. همســر شــما به‌دنبال اسراف 
نیســت و بــه نظر می‌رســد زن قانعــی اســت و تنهــا می‌خواهد که 
آبــروداری کنــد. شــما بهتــر اســت دو مــاه در کلاس‌هــای مشــاوره 
شرکت کنید و در خلال آن هم خانواده‌تان را در نظر داشته باشید. 
زیبنده شــما نیســت که با داشــتن عروس و داماد و نوه از هم جدا 
شــوید. ان شاءالله 2 ماه دیگر شما را می‌بینم و امیدوارم مشکلتان 

حل شده باشد.
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ســرهنگ جمشــید محبت‌خانــی فرمانده یــگان حفاظت 
ســازمان محیط‌ زیســت با اعــام این خبر گفــت: از طریق 
دیوان عالی کشــور اطلاع پیدا کردیم که درخواســت اعاده 
دادرســی مــا در مــورد پرونــده برومنــد نجفــی، محیطبان 
کرمانشــاهی که به قصاص محکوم شده بود پذیرفته شده 

است.
وی با تأکید بر اینکه طبق این حکم، قصاص محیطبان 
برومند نجفی متوقف شده است، ابراز داشت: با ارائه ادله 
ما به دیوان عالی کشور حکم قصاص این محیطبان تغییر 
کرد و قرار اســت دوباره در یک شــعبه هم‌‌عرض رسیدگی 

شود.
محبت‌خانی افزود: براســاس ادله ارائه شــده این قتل 
شــبه‌عمد و براســاس خطــای محــض محیطبــان صورت 

گرفته است. فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط‌ زیست 
با تأکید بــر اینکه گرفتن رضایت از خانواده مقتول اولویت 
ما اســت، گفت:‌ در این حادثه جوانــی جان باخته و نیروی 
یگان ما در این موضوع مقصر بوده است، اما از آنجایی که 
این اتفاق عمدی نبوده، به‌دنبال این هستیم که از خانواده 

آن مرحوم رضایت بگیریم.
۱۴ مــرداد ســال ۱۳۹۹ در جریــان درگیــری نیروهــای 
اجرایــی یــگان حفاظت محیط‌ زیســت با سرنشــینان یک 
خــودرو پرایــد در منطقه حفاظت شــده بیســتون و در حد 
فاصل روســتای »ســه‌چک« و پادگان حاجی آباد، یک نفر 
از سرنشــینان به‌دلیل تیراندازی جان خود را از دســت داد. 
برومند نجفی محیطبان، بــه اتهام این قتل زندانی و آبان 

سال گذشته به قصاص محکوم شد.

حکم قصاص 
محیطبان کرمانشاهی 

شکست

گروه حوادث: 
فرمانده یگان 
محیط‌ زیست از 
توقف اجرای حکم 
قصاص محیطبان 
کرمانشاهی خبر 
داد. گروه حوادث / یکی از اشــرار سابقه‌دار جنوب تهران که 

برای دو پســر بچه در خیابــان مزاحمت ایجاد کرده بود 
با هوشیاری مردم و کمک مأموران پلیس دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ظهر سه‌شنبه 
30 فروردین، رهگذران خیابانــی در منطقه یافت‌آباد 
متوجــه صدای فریادهــای کمک خواهی دو پســر بچه 
شــدند کــه از ســوی مردی جــوان برای آنهــا مزاحمت 
ایجاد شــده بود. مرد شــرور در حالی که دســت یکی از 
بچه‌هــا را گرفتــه و با خود می‌کشــاند پســر دیگــر فریاد 
مــی‌زد و کمک می‌خواســت رهگذران با مشــاهده این 
صحنــه جلــو رفتــه و ضمــن درگیــری بــا متهــم هر دو 
پســربچه را از دســت مرد شــرور رها کردند و ســپس با 
اعــام ماجــرا به پلیس قبــل از اینکه مرد شــرور بتواند 

فرار کند از سوی پلیس دستگیر شد.
از شــاهدان عینــی حادثــه  ابتدایــی  در تحقیقــات 

مشــخص شد، مرد جوان ابتدا برای پسربچه خردسال 
ایجــاد مزاحمــت کــرده و در ادامــه بــا گرفتــن دســت 
پســربچه قصد داشــته وی را به مکان دیگــری ببرد که 

مردم از این اتفاق جلوگیری کردند.
دقایقــی پس از ایــن حادثه، دو پســر بچه که حدود 
11 ســال سن داشتند و از مدرســه به خانه بر می‌گشتند 
بــه  بــا اطــاع  در حالــی کــه بشــدت ترســیده بودنــد 
خانواده‌هایشــان به کلانتری رفتنــد و خانواده‌ها از مرد 

شرور شکایت کردند.
متهــم  ســوابق  بررســی  در  مأمــوران  همچنیــن 
دریافتند وی ســابقه شــرارت داشــته و یکــی از اراذل و 

اوباش‌ محله یافت‌آباد است.
بنابراین گزارش، متهم برای سیر مراحل قانونی به 
مرجــع قضایی معرفی شــد و تحقیقــات در این رابطه 

ادامه دارد.

با کمک به موقع رهگذران

 2 پسربچه از چنگ مرد شرور 
نجات یافتند
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سه محکوم به قصاص که نزدیک به 
یک ربع قرن در زندان بودند و هرگز 
تصور نمی‌کردند بار دیگر طعم آزادی 
را بچشند با تلاش واحد صلح و 
سازش دادسرای امور جنایی پایتخت 
و کمک نیکوکاران آزاد شدند.

به گــزارش »ایران«، صبح دیروز محوطه 
دادســرای جنایــی تهــران بــرای ســه مرد 
زندانــی که حالا دیگر به ســن میانســالی 
رسیده‌اند نماد ترس، دلهره و مرگ نبود. 
وقتی به همراه ســربازان زندان در مقابل 
اتــاق سرپرســت دادســرای امــور جنایــی 
تهــران، ایســتادند بــوی آزادی و امیــد را 

استشمام کردند.
وقتی قــدم به اتاق گذاشــتند با دیدن 
سرپرســت دادســرا، اعضای واحد صلح 
و ســازش و جمعی از نیکــوکاران که برای 
نجــات آنهــا بــه این مــکان آمــده بودند، 
دل‌شــان آرام گرفــت. ایــن ســه مــرد هــر 
کدام در ماجراهایی عجیب گرفتار شده و 

کارشان به چوبه دار افتاده بود.
ëëنخستین زندانی که رها شد 

کــه  اســت  لالــی  و  کــر  زندانــی  مــرد 
هم‌سلولی‌هایش به او می‌‌‌گویند »ناصر«.

آبــان 20 ســال قبــل، در یــک درگیری 
زن همســایه را ناخواســته به قتل رساند. 
جنایتــی که باعث شــد به زنــدان بیفتد و 
به قصاص محکوم شــود. در این ســال‌ها 
چندین بار پــای چوبه دار رفت. اما هر بار 
مهلت گرفت و ســرانجام بــا تلاش واحد 

صلح و سازش موفق به رضایت شد.
امــا از آنجــا کــه ناصــر نــه خانــواده‌ای 
داشت و نه توانایی پرداخت دیه به اولیای 
دم، در زندان ماند تا اینکه با تلاش خیرین 
این پــول فراهم و ناصر از زندان آزاد شــد. 
باتوجه به اینکه او خانواده‌ای ندارد و علاقه 
بســیار زیادی به امام‌رضا)ع( داشت، یکی 
از نیکــوکاران برای او در مشــهد کار و محل 
زندگــی فراهــم کــرد و مرد میانســال پس 
از آزادی راهی مشــهد می‌‌شــود تــا زندگی 

جدیدی را آغاز کند.
ëëنجات داماد و برادرزن از قصاص 

امــا دو مــرد دیگــری که آنهــا نیز پس 
از 21 ســال آزاد شــدند، دامــاد و برادر زنی 
بودند که اســفند ســال 79 دســت به قتل 
مــرد  دو  روز  آن  زدنــد.  میانســالی  مــرد 
میانســال بــرای صحبــت با مقتــول رفته 
بودند اما با او درگیر شــده و ناخواسته وی 
را به قتل رساندند. صدای درگیری آنها به 
گوش همسایه‌ها رســید و قبل از اینکه دو 
مرد از خانه مقتول خارج شــوند؛ دستگیر 
شــدند. با اعتراف به قتــل، متهمان روانه 
زنــدان شــدند و آنهــا هم پس از 21 ســال 
موفــق شــدند بــا تــاش واحــد صلــح و 
سازش مســتقر در دادســرای امور جنایی 
تهــران، از اولیــای دم رضایت بگیرند و با 

تهیه دیه آزاد شوند.
مرد میانســال کــه از خوشــحالی روی 
پاهایش بند نبود، گفــت: هرگز فکرش را 
نمی‌کردم از کابوس مرگ و چوبه دار رها 
شــوم. از این همه ســال مانــدن در زندان 

خسته شده بودم، دلم می‌‌خواست زودتر 
تکلیفم را مشــخص کنند. 21 ســال زمان 
کمی نیست. جوانی‌ام در زندان گذشت. 
در تمام این ســال‌ها بارهــا کابوس مرگ 
دیــدم و روزهــای ســختی را گذرانــده‌ام. 
وقتــی رفتم زنــدان پســرم 3 ســاله بود و 
حالا برای خودش مردی شــده است. در 
تمام این ســال‌ها به امید او زنده ماندم و 
آرزویم این اســت کــه روزی او را در لباس 
دامادی ببینم. البته پســرم خبر ندارد که 
من امروز آزاد شــده‌ام. او ســرباز اســت و 
خانواده‌ام تصمیم گرفتنــد او را غافلگیر 

کنند.
ëë دل‌تــان می‌‌خواهد به محــض آزادی

اولین بار به کجا بروید؟
اول پســرم را در آغوش بگیرم بعد به 
ســر خاک پدر و مادرم بــروم، زیارت امام 
رضــا هــم بــروم و از خانــواده‌ام حلالیت 
بطلبم که به خاطر شرایط من، این همه 
ســال عذاب کشــیدند. البته فکر می‌‌کنم 
چند ماهی طول بکشد تا بتوانم به زندگی 
عادی برگردم نقشــه‌ها و آرزوهای زیادی 
دارم، قصــد دارم کار کنــم و زندگــی‌ام را 
دوباره بسازم. تا گرفتار نشوید قدر آزادی 
را نمی‌دانیــد. الان حــال اصحــاب کهف 
را دارم زمانــی که من زندانی شــدم هزار 
تومان پول باارزشی بود؛ اصلًا اسکناس‌ها 
را نمی‌شناســم، امیــدوارم خدا دســتم را 
رهــا نکنــد، همان‌طور که لطفش شــامل 
حالم شــد و کابوس‌هایم بعد از 21 ســال 

پایان یافت.
ëëتدارک مرگ را دیده بودم

مــردی بــا قــد خمیــده و موهایــی که 
ســفید شــده داماد این خانواده و دومین 
محکــوم ایــن پرونــده اســت. زمانــی کــه 
دستبند از دســتش باز شد، اولین کسی را 
که در آغوش کشید دخترش بود، دختری 
کــه در ایــن مــدت بــرای آزادی پــدرش 

خیلی تلاش کرده بود.

ëë شــما دل‌تان می‌‌خواهد بعــد از آزادی
کجا بروید؟

خانــه‌ام، نــزد خانــواده‌ام. وقتــی بــه 
زنــدان افتــادم نوه نداشــتم حــالا او برای 
دلــم  اســت.  شــده  خانمــی  خــودش 
می‌‌خواهد پیــش خانواده‌ام بــروم و یک 
شــب کنــار آنهــا در خانــه‌ام بخوابــم، اگر 
فردایش مردم، دیگر برایم مهم نیست. 

تنها آرزویم همین است.
ëëفکر می‌‌کردید آزاد شوید؟

مــن زمانــی کــه زنــدان بــودم بــرای 
خودم سنگ قبر خریده بودم. اصلًا امید 
نداشتم که آزاد می‌‌شوم. حالا گوش‌هایم 
به‌خوبــی  چشــمانم  و  نمی‌شــنوند 
نمی‌بینند. پیر و شکســته شده و شرمنده 
خانواده‌ام هســتم. اما حاضــرم هر کاری 
انجــام بدهم تا این همه ســال نبودنم را 
جبران کنــم. آرزویم این اســت که صبح 
بیدار شــوم و برای خانواده‌ام نان بخرم و 

کنار آنها صبحانه بخورم.
ëë بعد از آزادی چه‌کار می‌‌خواهی انجام

دهی؟
فــرد نیکوکاری قرار شــده بــرای من و 
برادرزنــم کار فراهم کند. من زندگی‌ام را 

مدیون خیرین هستم.
دختــر پیرمرد که خوشــحالی‌اش کم 
از پدرش نیســت، گفــت: وقتی پــدرم به 
زندان افتــاد، من تــازه ازدواج کرده بودم 
و 18 ســال بیشــتر نداشــتم و واقعاً برایم 

سخت بود.
حادثــه 29 اســفند رخ داد و بعد از آن 
روز، پــدرم دیگــر بــه خانه نیامــد. ناپدید 
شــدن پــدرم مصــادف بود بــا تعطیلات 
عید و شــروع به جســت و جو برای یافتن 
او کردیــم، تا اینکــه از اداره آگاهی تماس 
گرفتند و متوجه شــدیم که پدرم، دایی و 

خاله‌ام در این ماجرا دستگیر شده‌اند.
ëëآن زمان چه حسی داشتید؟

شــرایط زندگی ما خیلی بد بود چون 

برادرم هم ســه ماه قبــل از آن فوت کرده 
بود. از طرفی کسی را نداشتیم که کارهای 
پرونــده پــدرم را انجــام دهــد، دو تا عمو 
داشــتم کــه به خاطــر کهولت ســن فوت 
کردند. بعد از 10 سال مادرم از پدرم جدا 
شــد. از طرفــی همســرم اجــازه نمی‌داد 
کــه به دنبــال کارهــای پــدرم بــروم؛ آدم 
بداخــاق و متعصبی بود و من به خاطر 
پدرم، از همســرم جدا شدم. برای نجات 
پــدرم خیلی ســختی کشــیدم، در این راه 
خیلی هزینه کردم، چقدر به خاطر تهیه 
ســند و وثیقه پولم را خوردند. ماشینم را 
فروختم و هر چه داشــتم پرداخت کردم 

برای آزادی پدرم.
ëëفکر می‌‌کردی پدرت آزاد شود؟

راستش را بخواهید سال گذشته دیگر 
از همه چیز ناامید شــده بودم و سر خاک 
بــرادرم و با او درددل می‌‌کردم. ما ســه تا 
خواهــر بودیم که تنها من بودم که دنبال 
کارهای پدرم بودم. پدرم حالا 72 سالش 
اســت. وقتی کسی جرم مرتکب می‌‌شود 
و می‌‌افتــد زنــدان فقــط یــک نفــر تنبیــه 

نمی‌شود.
ëëچطور شد که رضایت دادند؟

پارسال یکی از اعضای صلح و سازش 
مستقر در دادسرای امور جنایی پایتخت 
کــه خانمی بــه نــام افســون علیمرادیان 
اســت، بــا مــن تمــاس گرفــت و گفت ما 
می‌‌خواهیم دنبال کارهای پدرت باشیم. 
گفتم واقعاً من پولی برایم نمانده است 
و نمی‌دانــم چــه کار کنم، گفــت تو فقط 

همــراه مــا بــاش. ایشــان خیلی بــرای ما 
تلاش کرد.

ëëکی از آزادی پدرتان باخبر شدید؟
شــب جمعه به من گفتند کــه پدرت 
آزاد اســت. وقتی خبر آزادی‌اش را دادند 
حــدود نیــم ســاعتی فقط بــه دیــوار نگاه 
می‌‌کردم. دخترم گفت مگر دنبال آزادی 
پدربــزرگ نبــودی؟ از جمعه فقــط دارم 
گریه می‌‌کنم. من شب‌ها و روزهای زیادی 
اطراف زندان می‌‌چرخیدم. شب جمعه 
بعد از اینکه خبر آزادی را دادند، تا صبح 
دور زنــدان چرخیــدم. بــه همــه دژبان‌ها 
می‌‌گفتم بابام بعد از 21 ســال آزاد شــده 

است.
ëë کــی پدرتــان از موضــوع آزادی باخبر

شد؟
بــه پــدرم شــنبه گفتم کــه آزاد شــدی 
اما بــاورش نمی‌شــد. گفتم امــروز و فردا 
اســمت را می‌‌خوانند، کارهایــت را انجام 
بــده که ان‌شــاءالله تــا آخر این هفتــه آزاد 
هســتی. احســاس می‌‌کنم تازه بعــد از 21 

سال می‌‌خواهم زندگی کنم.
ëëآزادی 50 زندانی در یک سال گذشته 

محمد شهریاری، سرپرست دادسرای 
امــور جنایــی پایتخت نیــز در این بــاره به 
خبرنگار »ایران« گفــت: با تلاش خیرین 
و گــروه یــاران نجــات )گروه صلــح یاران( 
و  تهــران  جنایــی  دادســرای  در  مســتقر 
یکــی از زنــان بازیگــر ســینما و همچنیــن 
حمایــت و کمک‌هــای مردم، توانســتیم 
مبلغ درخواســتی خانواده‌های دو قربانی 

پرونــده را فراهــم کنیــم و بــه اولیــای دم 
بپردازیم و رضایت بگیریم.

وی افــزود: اولین زندانی کــه مرد کر و 
لالــی اســت و خانــواده‌ای ندارد قرار شــد 
بعــد از آزادی بــه کمــک یک نیکــوکار در 
شهر مشهد که کارخانه‌ای دارد و زندانیان 
را مشــغول بــه کار می‌‌کنــد، آغــاز بــه کار 
کنــد و مکانی هم برای زندگی بــه او داده 
شــود. امــا دو زندانی دیگر چــون خانواده 
دارند، بعد از آزادی نزد خانواده‌های‌شان 
بازمی‌گردنــد. همچنیــن یکــی از مــردان 
نیکوکار نیز قرار شد که مغازه‌ای برایشان 
در نظر بگیرد تا آنها بتوانند بعد از آزادی 
در آنجــا مشــغول بــه کارشــده و کســب و 

کاری برای خودشان به راه بیندازند.
سرپرســت دادســرای جنایــی تهــران 
ادامــه داد: همیــن هــزار تومان‌هایــی کــه 
مــردم برای این کار خیــر کمک می‌‌کنند، 
ایــن  آزادی  بــرای  بســتری  می‌‌توانــد 
محکومان باشــد. قانون تکلیفی بر دوش 
مــا قضات گذاشــته اســت تا بــرای صلح 
و ســازش و نجــات زندانیــان محکــوم به 
قصــاص تــاش کنیم. چــرا کــه موضوع 
قصاص حســاس‌تر از بقیه جرایم است. 
از ابتدایــی که پرونده در دادســرا تشــکیل 
می‌‌شود تا زمانی که متهم حکم می‌‌گیرد 
و حتی پای چوبه دار می‌‌رود این تلاش‌ها 
ادامه دارد. در یک ســال گذشــته با کمک 
خیریــن و تلاش همــکاران و گــروه صلح 
یاران دادسرا توانستیم برای 50 متهم به 
قصاص رضایت بگیریم و آزاد شــوند که 
تعدادی‌شان در آستانه سال نو آزاد شدند 

و نزد خانواده‌های‌شان رفتند.
گروه‌های صلح و سازش در واحد‌های 
در  نیــز  رجایی‌شــهر  زنــدان  مــددکاری 
ایــن زمینه با دادســرا همــکاری می‌‌کنند. 
در  بــاره  ایــن  در  قضائیــه  قــوه  ریاســت 
و  صلــح  زمینــه  در  سخنرانی‌های‌شــان 
سازش در دادسرا‌ها، راهکارهای مناسبی 
ارائه و حتی دستورالعمل‌هایی نیز صادر 
کردند کــه گروه‌های صلح‌یــار در محاکم 

قضایی فعالیت داشته باشند.
وی گفــت: بــرای هــر فــردی ممکــن 
اســت این اتفاق رخ بدهــد. اینها مرتکب 
قابــل  می‌‌توانــد  کــه  شــدند  خطاهایــی 
بخشــش باشــد. تجربــه نشــان داده ایــن 
افــراد بعــد از آزادی، کمتــر مرتکب جرم 
می‌‌شوند، چون سال‌های زیادی در زندان 
بودنــد و بیشــتر از ســایر متهمــان اصلاح 
می‌‌شــوند. بنابرایــن همه بایــد در تلاش 
برای نجات این افراد باشند. از ورزشکاران 
و هنرمندان هم می‌‌خواهیم در این زمینه 
جلب رضایت افــراد محکوم به قصاص 
و تهیــه مبلغ درخواســتی اولیای‌دم و دیه 

برای زندانی‌ها کمک کنند.

ماجرای سه زندانی محکوم به قصاص که آزاد شدند

دادستان شهرستان آبادان خبر داد

اعتراف هولناک مرد آبادانی به قتل‌عام  خانوادگی سوختگی 6 سرباز در انفجار کپسول گاز

گروه حوادث / مرد میانســال وقتی به اتهام قتل پسر 14 ساله‌اش 

دســتگیر شــد در بازجویی‌ها مدعی شد 12 ســال قبل نیز همسر و 

دو دخترش را به قتل رسانده است.

به گزارش مرکز رسانه دادگستری خوزستان، حمید مرانی‌پور 

دادستان شهرستان آبادان در تشریح این پرونده گفت: با گزارش 

کشــف جسد پســر 14 ســاله‌ای در خانه تحقیقات از سوی بازپرس 

پرونده و مأموران آغاز و مشخص شد وی بر اثر شکنجه و ضرب و 

شتم با کابل مخابراتی به قتل رسیده و پدر مقتول در این جنایت 

دست داشته است.  پس از آن متهم به دادسرا احضار شد و مورد 

بازجویی قرار گرفت اما خیلی زود به قتل پسرش اعتراف کرد.

 در حالی که تحقیقات در این زمینه ادامه داشت مرد میانسال 

بار دیگر لب به اعتراف گشود و به قتل همسر و دو دختر دیگرش 

در سال‌های 1388 و 1399نیز اعتراف کرد.

مرانی‌پــور در پایــان تصریــح کــرد: متهم بــا قرار بازداشــت به 

زنــدان آبــادان معرفی شــد و با توجــه به اینکه متهم به ســه قتل 

دیگــر نیــز اعتــراف کــرده و مدعــی شــده آن قتل‌هــا را در اســتان 

دیگــری مرتکب شــده تحقیقات برای بررســی صحــت اظهارات 

وی ادامه دارد.

گــروه حــوادث / انفجار کپســول گاز در آشــپزخانه یکــی از یگان‌های مرزی مســتقر در 

استان کرمانشاه، منجر به سوختگی ۶ نفر از سربازان این یگان عملیاتی شد.

بــه گــزارش ایرنا، شــامگاه سه‌شــنبه بر اثــر انفجــار کپســول گاز و به‌دنبال آن 

آتش‌ســوزی شــدید 6 ســرباز حاضــر در محــل آشــپزخانه دچــار مصدومیــت و 

ســوختگی شــدند که بلافاصله پس از این حادثه، مجروحــان برای طی مراحل 

درمان به وســیله بالگرد به بیمارستان امام خمینی)ره( کرمانشاه منتقل شدند 

اما ۲ نفر از این ســربازان به‌دلیل شــدت ســوختگی برای مراحل تکمیلی درمان 

به تهران منتقل شدند.

چهار سرباز دیگر حال عمومی مساعدی دارند و بزودی از بیمارستان ترخیص 
می شوند.

پایان کابوس 21 ساله چوبه دار


